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 نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنلاین نمی باشد دهٔ ی عق ،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

 
 

 ۰۹/۰۵/۲۰۲۶            احمد فواد ارسلا
 

 ۱۸۹۵مذاکرات دیورند در کتاب امیر عبدالرحمان خان چاپ 
 

محمد  هایی چون  سازی اظهارات چهرهبا داغ شدن دوبارۀ بحث شناسایی خط دیورند،  به تحریک پاکستان و با برجسته
طور علنی مدعی شناسایی این خط شده است، رجوع گرا وابسته به رژیم ناکام پیشین که به، یک سیاستمدار فرقه محقق

تاریخی   از کتاب  به همین منظور گردد.  اول ضروری میدرجه به منابع  دیورند  امیر  ، فصل کامل مربوط به خط 
که قبلا به  افغان    محققانمنتشر شده، به زبان دری ترجمه گردیده تا در اختیار    ۱۸۹۵که در سال  عبدالرحمان خان  

. لازم است تأکید شود که مورد استفاده قرار بگیردشان  برای تحقیقاتاین کتاب دسترسی نداشته اند تقدیم میگردد تا  
دیدگاهی به  از  از نگاه  این روایت  استخباراتیشدت متأثر  بریتانیا نگاشته شده و در ارزیابی محتوا و    عسکری و 

 .نگاه انتقادی مورد بررسی قرار گیرد با آن باید با دقت و  عواقب
 احمد فواد ارسلا

 
 ] شرح ذیل در معرفی کتاب و نویسنده نوشته شده که در ذیل ترجمه شده است.[ 

 میر عبدالرحمن خان ا
 ستیون ویلر نویسنده : 

 صفحه  ۲۵۱ -های افغان جنگ - ۱۸۹۵انتشارات بلیس، سندز و فاستر، 
-۱۸۴۴در لندن منتشر شد و به شرح حال عبدالرحمن خان )حدود    ۱۸۹۵ای است که در سال  نامهاین کتاب زندگی

سال  (۱۹۰۱ از  افغانستان  امیر  می  ۱۹۰۱تا    ۱۸۸۰،  نومیلادی  خان  عبدالرحمن  خان، دوست  اسهپردازد.  محمد 
، زمانی ۱۸۶۹بود. عبدالرحمن در سال    ۱۸۴۲ها در سال  گذار سلسله بارکزی در افغانستان پس از سقوط درانیبنیان

محمد خان شکست خوردند، به تبعید شیرعلی خان برای جانشینی دوستامیر  طولانی با    جنگدر    کاکایشکه پدر و  
رانده شد. او در سمرقند )در ازبکستان امروزی( که در آن زمان بخشی از ترکستان روسیه بود، زندگی کرد تا اینکه 

، به کابل بازگشت و به عنوان امیر گماشته (۱۸۸۰-۱۸۷۸جنگ دوم افغان و انگلیس )  جریان ، در  ۱۸۸۰در سال  
ها به توافقی دست یافت که بر اساس آن، بریتانیا او را به عنوان امیر به رسمیت شناخت و او نیز  شد. او با بریتانیایی

 .حق بریتانیا را برای کنترل روابط خارجی افغانستان پذیرفت
این کتاب به شرح این رویدادها و همچنین دوران حکومت بعدی عبدالرحمن، تحکیم قدرت و نوسازی نسبی کشور تا  

امیر را به عنوان یک مدیر در  می   ۱۸۹۵سال   با عنوان »حاکمی در اسلام«، دستاوردهای  پایانی  پردازد. فصل 
افغانستان و   از جمله  تشکیلاتاصلاح و تقویت دولت  از  کند. ضمیمه کتاب شامل گزیده، توصیف میاردو،  هایی 

نامه امیر است که از یک متن روسی مربوط به دوران تبعید او در ترکستان روسیه ترجمه شده است. کتاب خودزندگی
مدیر ، تصاویر و دو نقشه است. نویسنده کتاب، استیون ویلر،  واقعات  تقسیم اوقاتنامه خاندان بارکزی،  شامل شجره

که در لاهور  منتشر  اخباریبود؛  ملک و عسکری     «Civil and Military Gazette (CMG)» اخبار  مسئول
 گشت .  ان بخشی از هند بریتانیا بود، توزیع میشد و در پنجاب که در آن زممی

 ] ترجمه مکمل فصل نهم کتاب در ذیل تقدیم است.[

 فصل نهم 

 ماموریت دیورند 
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  .، شما در آسایش با دوستان خود بنشینیدجنگ هستندوقتی دشمنان شما با یکدیگر در

 تاریخ رشیدی —

رابرتس دردسرسازهم—شایعات جنگ—هاسوءتفاهم—لرد  بر چاغه—پیمان  یک سند  —تونل خواجهک—یورش 
دیورند—هامسلسل—نامناسب مورتیمور  هیئت —سر  جلال —حرکت  کابل—آباددر  به  بزرگ—ورود  —دربار 

امیر نماینده —سخنرانی  هیئت—پاسخ  مذاکرات— بازگشت  لانسدون—نتیجه  بریتانیا—مارکیز  حوزه  —تعهدات 
 .تعیین مرزها—کیلی دگروالحرکت —دفاع از چترال — عمرا خان جندول—کارزار وزیرستان—نفوذ

مسلمان افسر  یک  توسط  عبدالرحمن  اعلیحضرت  دربار  در  هند  ملکه  نمایندگی    دگروال   بنام  حکومت  خان،  اکرم 
ای مهم از ماهیت رابطه سیاسی میان انگلستان و  توان نشانهشود. انتخاب یک آسیایی برای این وظیفه مهم را می می

افغانستان دانست. روزی خواهد رسید که برای منافع هر دو کشور اهمیت حیاتی پیدا کند که امیر حاکم، در پایتخت  
مقیم انگلیسی داشته باشد تا در صورت لزوم، او را در امور اداره داخلی مشوره دهد و همچنان آن  نماینده خود، یک 

 .رودکنترلی را بر سیاست خارجی او اعمال نماید که اصل اساسی اتحاد انگلیس و افغانستان به شمار می

نظر شود. ترتیبات  آید صرففعلاً مناسب است که از مزایایی که با تعیین یک مقیم انگلیسی در کابل به دست می
تر باشد؛ زیرا خطر کمتری دارد و موجب برانگیختن موجود ممکن است هم برای امیر و هم برای رعایای او قابل قبول 

 .شودسوءظن همسایگان عبدالرحمن نمی

تواند در جایگاهی قرار گیرد که، تا  سختی میمتمدن نیز بههای نیمهاز سوی دیگر، افغانستان حتی در میان دولت
عنوان نماینده طور رسمی به ای برای تصور وجود داشته باشد، یک دیپلمات اروپایی که به زمانی که کمترین بهانه

یک قدرت غربی معرفی شده باشد، در کابل نسبت به تهران، قاهره یا قسطنطنیه از امنیت کمتری در برابر تعرض 
است. خوشبختانه این وضعیت    ۱۸۷۹احترامی برخوردار باشد. احساس ناامنی نتیجه طبیعی رویدادهای سال  یا بی

که دهد و این تغییر سالم تا حد زیادی مدیون دوراندیشی امیر است. این تدریج جای خود را به حس اعتماد متقابل میبه
بینی  طور دایمی در کابل مقیم خواهد شد یا نه، هنوز قابل پیشدر زمان او یا در زمان جانشینش یک افسر انگلیسی به

که چنین اقدامی سرانجام صورت خواهد گرفت، تردیدی در آن نیست و این به اعتبار عبدالرحمن است نیست؛ اما این
 .که به عملی شدن آن کمک کرده است

اند؛  اند، سراسر قلمرو او را پیمودهها گماشته شدهمقامات انگلیسی که در تعیین مرزها یا در ارتباط با آن مأموریت
ییت، تنها با اتکا به حمایت امیر. مردان   دگروالنیروهای هندی و برخی دیگر، مانند آقای الیاس و    همراهیبرخی با  

امیر از دیدار یک نماینده   ۱۸۹۳اند. در سال  های طولانی در پایتخت او زندگی کردهو زنان انگلیسی برای مدت
  ائی برتانی  نوازی خود را نسبت به یکی از اعضای بسیار سفرکرده پارلمانانگلیسی استقبال کرد و اندکی بعد، مهمان

اعتمادی دیگر مانعی پایدار در برابر آن  بدگمانی و بی  اعتمادی متقابلنیز گسترش داد. آن مانع زمانی سهمگینِ بی
توان انتظار داشت که موانع های دوست را به هم پیوند دهد، نیست؛ و دیر یا زود می روابط باز و آزاد که باید ملت

 .دیگر نیز برطرف گردد

کرد،  رد دفرین به کابل سفر میلا  حکومتداد، یک هیئت بریتانیایی در زمان نیابت  نشده رخ نمیبینیاگر حوادث پیش
، اندکی پیش از آغاز  ۱۸۸۸نمود. در ماه آگست سال  خوبی منافع حاصل از چنین اقدامی را درک می کسی که به

ها در ترکستان افغان، اعلام شد که از دولت هند خواسته شده است تا به درخواست امیر عبدالرحمن، هیئتی ناآرامی
رسمی که در روزنامه  وگو درباره امور دولتی به کابل اعزام کند. بر اساس توضیحی نیمهمحرمانه را برای گفت

آباد پایونیر« منتشر شد، امیر اخیراً به مقامات در شمله اطلاع داده بود که شدیداً مایل است یکی از مأموران  »الله
های دولت هند عنوان مهمان محترم در آنجا بماند، تا او بتواند از دیدگاهمورد اعتماد به پایتخت او بیاید و مدتی را به

 .گاه شودگرفتند، آدر مورد مسائل گوناگونی که گهگاه مورد بحث قرار میبرتانیا 

یک از طرفین وجود نداشت که باعث این اقدام از سوی امیر افزوده شده بود که هیچ شرایط خاصی از سوی هیچ
دانست که میان  عبدالرحمن شده باشد؛ بلکه امیر این را فرصتی مناسب برای بررسی دوستانه تمام نکات مبهمی می
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بر از ووجود آمده بود. بنابراین تصمیم گرفته شد هیئتی اعزام گردد که قرار بود در اول اکتبهبرتانیا  او و دولت هند  
رد دفرین برای این وظیفه حساس و پراضطراب انتخاب شد، وزیر خارجه، پشاور حرکت کند. مأموری که از سوی لا
رد نالد والاس، منشی خصوصی لااتوسط سِر دکه وی  بود    در نظر گرفته شده  آقای )بعدها سِر مورتیمر( دیورند بود.  

 .السلطنه را منتقل کنددفرین، همراهی شود تا پیام شخصی خداحافظی نایب

شد که احتمالاً حدود پنج یا شش هفته در مأموریت  نیز برای همراهی این هیئت اعزام می  ینظام هندیک دسته از سواره
هایی از  های لازم تقریباً تکمیل شده بود که نامه ای در پایتخت افغانستان داشت. آمادگیبود و اقامتی تقریباً دو هفتهمی

خان و تصمیم امیر برای رفتن امیر عبدالرحمن رسید و درخواست کرد این مأموریت به تعویق بیفتد. شورش اسحاق
، باعث شد که پذیرش فرستاده بریتانیایی در پایتخت او ممکن نباشد؛ و هرچند سخن از برگزاری جنگشخصی به محل  

 .کنفرانسی در قندهار در بهار سال بعد مطرح شد، اما این طرح هرگز عملی نشد

از کابل دور بود. شاید همین امر باعث شد که این طرح به نتیجه   ۱۸۸۹تر ذکر شد، امیر تا تابستان سال  که پیشچنان
توانست موقعیت امیر را تقویت کرده و اعتبار او را در میان رعایایش نرسد. سفر یک فرستاده از سوی دولت هند می

هایی که برای مجازات شورشیان به  افزایش دهد، اما از نظر سیاست بریتانیا مناسب نبود که امیر بیش از حد از شیوه 
 :ای خصوصی که در همان زمان یکی از مقامات برجسته مرزی نوشته بود، آمده استبرد آگاه گردد. در نامه کار می

دلیل اصلی امیر از تمایل به این مأموریت، تقویت موقعیت خود و افزایش اعتبارش در میان قبایل شورشی است.  »
ها و ها، غلزایی درانی—این به نفع ما نیست که چنین شود. سیاستی که باید دنبال کنیم این است که به قبایل بزرگ

ها رابطه خوبی داشته باشیم تا با خود امیر. دهیم با آنها هستیم و ترجیح مینشان دهیم که ما دوستان آن —دیگران
ها تلقی خواهد شد و به همین  عنوان تأییدی بر او در برابر آنحضور یک هیئت انگلیسی نزد امیر از سوی قبایل به

 «…شود. تا زمانی که امیر به توافق خود در زمینه روابط خارجی پایبند باشددلیل با نارضایتی مواجه می

 فقید سِر اولیور سِنت جان دگروال —

 مأموریت دیورند 

ای از تأیید حکومت داخلی او بدهیم، یا  در روابط خارجی، ما ناگزیر هستیم سهم خود را انجام دهیم؛ اما اینکه نشانه»
 «.عنوان حمایت تلقی شود، اشتباه خواهد بودکاری انجام دهیم که از سوی مردم به 

ها سخنان زیادی قابل طرح بود، هرچند این نظریات از سوی افکار عمومی بدون تردید، برای پشتیبانی از این دیدگاه
 .یا موضع رسمی تأیید نشد

  گورنر جنرال عنوان  رد لنسداون، که به دوباره مطرح شد. لا  ۱۸۹۲اندیشه اعزام یک هیئت به افغانستان در سال  
رد دفرین شده بود، به این نتیجه رسیده بود که این بهترین راه برای ترمیم شکافی است که میان امیر و  جانشین لا

وجود آمده بود. مداخله عبدالرحمن در امور قبایل در مرزهای ما، پیشروی نیروهای او به اسمار، و  دولت هند به 
احتمال تجاوزات بیشتر در باجور و مناطق دیگر، باعث نگرانی شدید در هند شده بود. در برخی محافل با اطمینان 

 .باور داشتند که گسست آشکاری در راه است که ممکن است به جنگ بینجامد

  ی  اعل قومندان  به امیر اطلاع داد که مایل است    ۱۸۹۲برای جلوگیری از چنین فاجعه جدی، دولت هند در ماه جولای  
عنوان محل برگزاری این دیدار پیشنهاد شد، آباد به وگو درباره اوضاع اعزام کند. جلالرد رابرتس، را برای گفت، لا

به نیز  بعدی  مکاتبات  در  مأموریت  و  این  هدف  درباره  زیادی  شایعات  گردید.  ذکر  کنفرانس  مناسب  مکان  عنوان 
رد رابرتس دستور داده خواهد شد تا با  که به لا—و شاید هم باور شده بود—شدپیشنهادی در میان بود. حتی گفته می

روس علیه  تهاجمی،  حتی  یا  دفاعی،  اقدامات  درباره  فعالیتعبدالرحمن  پامیر  در  که  نگرانها  نشان  کنندههای  ای 
 .دادند، هماهنگی کندمی
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وجود آمده وضوح تمایل به حل مشکلاتی بود که در نزدیکی مرزهای هند به که گفته شده، بهاما انگیزه واقعی، چنان
 .گرفتتدریج شکل بسیار دشواری به خود می مشکلاتی که اکنون آغاز شده بود، به .بود

ای است که ضرورتی به بحث در مورد آن  شد یا نه، مسئله که آیا لارد رابرتس در برقراری یک توافق موفق میاین
ها آرزو داشته با  نیست. امیر نتوانست هیأتی را بپذیرد. در پاسخ خود به مکتوب حکومت هند، اشاره کرد که مدت

که دیدار با قوماندان اعلی  برایش مایهٔ خوشی خواهد بود، اما به سبب شورش یک نمایندهٔ انگلیسی گفتگو کند؛ و این
زودی با پایان جا که لارد رابرتس بهتواند بگوید چه زمانی چنین دیداری ممکن خواهد شد. از آن قبایل هزاره، نمی

نامعلومی کرد، این پاسخ در حقیقت به معنای به تعویق افتادن مأموریت برای مدت  دورهٔ مأموریتش هند را ترک می
سادگی ترتیبی بدهد تا با یک نمایندهٔ انگلیسی دیدار کند، اگر واقعاً مایل به چنین توانست بهبود. احتمالاً عبدالرحمن می

کردند. با این حال، در مرز افغانستان هنوز شایعات  ها نیز مزاحمت واقعی برای او ایجاد نمیبود، و هزاره کاری می
شد. در هر صورت، قوماندان اعلی  بدون  فراوانی در مورد هیأتی که قرار بود همراه لارد رابرتس باشد، پخش می

کم در رأس یک لوا خواهد آمد.  کرد، و در کابل باور بر این بود که او دستسفر نمی  عساکرنیروی قابل توجهی از  
دانست نداشت، بدون شک میرا    عسکریاین امر اصلاً مورد پسند امیر نبود. حتی اگر خود او نیز بیم یک نمایش  

را خواهد داشت؛ و بنابراین جای شگفتی نیست که   عسکریکه چنین مأموریتی در نظر رعایایش همین رنگ و بوی  
او ناتوانی خود را در پذیرش لارد رابرتس مطرح کرد. به باور کسانی که بهترین صلاحیت قضاوت را داشتند، هم 

 صاحب منصب عسکریرسیدند. لارد رابرتس که خود یک  امیر و هم مأموریت پیشنهادی رابرتس هرگز به تفاهم نمی
نظر با خود پایان آسیای مرکزی کاملاً همو موضوع بی  عمومیبود، به احتمال زیاد عبدالرحمن را در مسائل سیاست  

فات جزئی میان  یافت. آنچه نیاز بود، نه تفاهم در مورد بهترین راه جلوگیری از پیشروی روسیه، بلکه حل اختلامی
پنداشت، تا اهمیت میکه ممکن بود ـ این اختلافات را کم بود. اگر قوماندان اعلی  ـ چنان   برتانیوی  امیر و مقامات هند

ماند، هدف اصلی مأموریت از نظر ها باقی میزمانی که عبدالرحمن همچنان مدافع استوار یک اتحاد فعال علیه روس
بخش این اختلافات جزئی پافشاری  ماند. اما اگر از سوی دیگر، لارد رابرتس بر دستیابی به حل رضایت دور می

 حدسیات توانست ابعاد بسیار خطرناکی پیدا کند. با این همه، درستی یا نادرستی این  کرد، هرگونه اختلاف نظر میمی
 .، لارد رابرتس بدون دیدار و مشورت با عبدالرحمن، هند را ترک کرد۱۸۹۳هرگز آزموده نشد؛ زیرا در بهار سال  

رسید که امیر در پی ایجاد  در همین حال، اوضاع همچنان بسیار ناخوشایند باقی مانده بود. تقریباً چنین به نظر می 
تر  هندی را تا مرز پایان کشانده بود، پیش–کنندگان انگلیسینزاع با ماست. برخی از اقدامات تهاجمی او که صبر اداره 

تر، بودند. سر جیمز تر، اگر نگوییم خصمانهبررسی شده است. اقدامات دیگری نیز وجود داشت که حتی آزاردهنده
تشکیل مرزی، یعنی داد که شماری از فراریان یک قطعهٔ تازه  راپوربراون، رئیس کمیساریای بلوچستان بریتانیایی،  

شد ده بود. گفته می های چهلم، به قندهار گریخته بودند؛ جایی که در هر مورد با احترام فراوان از آنان استقبال شپتان
سر    خدمت زیر دست کافران  از»شدند که  که این افراد از سوی مأموران امیر همچون مسلمانان خوبی ستایش می

از مسلمانان آن سوی مرز تشکیل شده است که سربازان آن از بونیر، سوات این چهل عسکر پشتون    «.پیچی کرده اند
از میان قبایلی که    استخدام عساکراند. این به نوعی یک تجربه جدید بود و عبدالرحمن خان با  و باجور جذب شده

امیدوار بود تحت نفوذ خودش بیاورد، موافق نبود. این ممکن است دلیل اصلی بوده باشد، اما مطمئناً بهانه معتبری  
 .دنوازی و مهربانی نشان داده شده به فراریان نیست و مقامات هندی به حق خشمگین بودنبرای مهمان

بود. برخی از رعایای او که در حاشیه رود هلمند )هیرمند(   حمله مقامات امیر به قلمرو بلوچمناسبت دیگر سوءتفاهم،  
هایی  گیریشود دلیل این کار، سختکردند، تصمیم گرفتند به سیستانِ پرشیا )ایران( مهاجرت کنند؛ گفته میزندگی می

ها ارزشی  گرفت. حاکم قندهارِ عبدالرحمن خان با تصور اینکه تعقیب آن آوری مالیات صورت میبود که در جمع 
ها بخشی از یک  های دیگری را برای فشار آوردن بر فراریان در پیش گرفت. آن ندارد یا غیرعاقلانه است، روش

یک لشکرکشی افغانی  قبیله دورافتاده بودند که بیشتر در اطراف »چغی« در بلوچستان مستقر بودند. بر این اساس،  
این کار انجام شد و تعدادی از  .به چغی فرستاده شد با دستور اینکه تا جای ممکن از مردان قبایل را دستگیر کنند

بیچارگان بدبخت دستگیر و به "فراه" منتقل شدند و در آنجا به زندان افتادند؛ هدف از این اقدام ظالمانه البته این بود  
ها که به پرشیا فرار کرده بودند، احساس ناراحتی و ناامنی کنند. اینکه آیا این بخش از نقشه ای آن که همراهان قبیله

تان  آمیز بود یا خیر مشخص نیست، اما کل این ماجرا باعث اعتراض شدید دولت هند شد. مرز بین افغانسموفقیت
کرد؛ اما دفتر خارجی کلکته معتقد بود که  بلوچستان چندان به وضوح تعریف نشده بود و همیشه با شرایط تغییر میو
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اند  ای شدهها مرتکب تجاوزات فاحش و غیرقابل توجیه به منطقه»چغی« کاملاً در داخل مرز بلوچ قرار دارد و افغان 
 .که مستقیماً تحت حمایت بریتانیا بود

کم به عقیده خودش، شکایت واضحی علیه دولت او، دستبرای رعایت عدالت در حق عبدالرحمن باید ذکر کرد که 
در سمت   خط ریلهای »خوجک امران« حفر کرده بودند، یک ایستگاه  ها تونلی را در میان تپههند داشت. انگلیسی

امیر بیزاری شدیدی   .کردندکوه »چمن نو« ساخته بودند و همیشه از تمدید خط آهن تا قندهار صحبت میاو در رشته 
کنند که دوستان من هستند؛ اما تونل  ها ادعا میپیدا کرد. او گفت: »این انگلیسی  لیخط رنسبت به تونل و ایستگاه  

خوجک مانند چاقویی است که به قلب من فرو رفته است.« او با قاطعیت تأکید داشت که »چمن نو« در قلمرو خودش 
، یک نگهبان که در  ۱۸۹۰واقع شده است، هرچند طبق محاسبات ما، ده مایل کامل خارج از مرز او بود. در جولای  

داد، مورد حمله قرار گرفت و مجروح شد. ضاربان او به قندهار فرار کردند؛ و در پاسخ بریتانیا نگهبانی می  قرارگاه
انگلیسیبه درخواست برای تسلیم آن  داد که چون  امیر پاسخ  افغانستان تجاوز کردهها، حاکمِ  اند، چنین  ها به خاک 

 .اقداماتی پیامد طبیعی خشم عمومی است
تا مرز افغانستان،   خط ریلرفت که با باز شدن  از تونل خوجک عبور کرد. امید می   ۱۸۹۱در سپتمبر    ریل اولین  

دستورات امیر تونل و ایستگاه جدید باید با  تجارت بین هندِ بریتانیایی و جنوب افغانستان افزایش چشمگیری یابد. اما  
دادند. خلق و خود با شتر از طریق گذرگاه ادامه می  اموالافغان همچنان به فرستادن   تجارانشدند؛ و  نادیده گرفته می

مطرح شد و بارها در مطبوعات انگلیسی بازتاب   پارلمانخوی عبدالرحمن با این پیشنهاد که بیش از یک بار در  
مدت به قندهار پافشاری  طولانی خط ریلباید بر تکمیل برتانیوی گفت دولت هند یافت، بهبود نیافت؛ پیشنهادی که می

طور که پیش آمد، حتی بحث در مورد آن کشاند؛ و همانن سیاست به احتمال زیاد او را به ناامیدی میکند. اتخاذ این
 .باعث شد تا متحد ما لجبازتر شود

با این حال، کیست که در ذهن یک پادشاه شرقی نفوذ کند؟ تظاهر به دانایی خواهد بود اگر ادعا کنیم که هر شرایط  
های عبدالرحمن بوده است. بیماری نقرس ممکن است در تکرار این حالات روحی نقش  خاصی علت اصلی تندخویی

کرد، نسبت به همسایگان انگلیسی خود داشته باشد، و کاملاً بعید نیست که امیر گاهی بیش از آنچه واقعاً احساس می 
های خان   زدهته باشد که برای تماشاگران هیجانشکرد. او ممکن است گهگاه عاقلانه دااعتمادی میابراز بیزاری و بی

هایش، چه واقعی و  کرد که نارضایتیبازی کند؛ در موارد دیگر، او شاید فکر می نقش سرکش و روحانیون متعصب 
مانند. به هر حال، بیش از یک بار اتفاق افتاد که  ها نهایت استفاده را نکند، بدون جبران باقی میچه خیالی، اگر از آن 

موقع برطرف شدند، یا اینکه یک اعتراض سریع و تند، عبدالرحمن را به خود آورد؛  ها با توضیحات بهسوءتفاهم
کرد. حدود همین زمان  را بیش از حد آزمایش می برتانیوی طلبی، صبر دولت هند زمانی که او با الهام از کینه یا جاه

های رسمی تا آن زمان خارج از حلقه ..ای رخ داد که در مورد آن اطلاعات کم یا هیچ گفته نشده استبود که حادثه
نجانده شده بود. ای نشان داده شد که در آن تمام مناطق شمال هندوکش جزو قلمرو تزار )روسیه( گبود. به امیر نقشه 

برای تجزیه قلمرو او باشد و شاید برای نشان دادن نظریه »مرز نژادی« ترسیم شده    مقدمهرسید این سند به نظر می
خوشش نیامد و از مقامات    نظرپردازان سیاسی بود. اما عبدالرحمن خان از این  بود که مورد پسند برخی از نظریه

کردند؟  ها را تأیید میها از چنین پیشنهادهایی آگاه بودند و آیا آنی پرسید که معنای این نقشه چیست. آیا آن وهند بریتانی
دون توانست به امیر نگران اطمینان دهد که آن نقشه هیچ معنایی ندارد و انگلستان و روسیه رد لانسالبته حکومت لا

بینی شده بود، موافقت کنند. امیر قشه پیشاند و به هیچ وجه احتمال ندارد که با ترتیبی که در نبا هم توافق نکرده
 .متقاعد شد و دیگر سخنی در این باره شنیده نشد

توانست از دردسر در برخورد با حاکمان  پاسخ نرم، خشم را فرو نشاند. با این حال، مواردی هم بود که پاسخی تند می

توان به طور کلی این اصل را بیان کرد که هرگاه دولت هند با زبان صریح به امیر آسیا جلوگیری کند. در واقع، می

پذیرفت.  میلی نمیای به هیچ وجه تحمل نخواهد شد، او این اشاره را با بیداد که هیچ نوع اقدام تجاوزکارانهاطلاع می

صورت گرفته منتشر شود، به احتمال زیاد دیده خواهد شد که در بیش از    لهشماگر زمانی مکاتباتی که میان کابل و  

می که چنین کرده،  دون ناچار شده لحن کسی را به خود بگیرد که باید از او اطاعت شود و هنگارد لانسیک مورد، لا

تر ساختن موضوع، روش عبدالرحمن خان نیز بر همان اساس اطاعت کرده است. یک بار هم دولت هند برای روشن

را   (Hotchkiss guns) هوچکیس  ماشیندارجویانه را امتحان کرد. امیر از طریق نمایندگان خود، تعدادی  تلافی

، ماشیندار ها تهیه شده بودندشان  های مشتری گرامی، که البته برای تأمین خواسته خریده بود  ازسازندگان در انگلستان

این ابزارهای جنگی هوشمندانه و مرگبار به کراچی فرستاده شدند و   چرا که او دوست و متحد ما بود. بنابراین، 

اما خبر این معامله به  ها را از طریق گذرگاه بولان به قندهار انتقال دهند.شدند تا آن نمایندگانِ حضرت والا آماده می

ها اطلاع داده شد که در بندر متوقف شدند و به مالک منتظر آن ماشیندار هارسید.  همل شگوش دفتر امور خارجه در 
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انتقال تجهیزات جنگی از قلمرو خود نمی تردید در قصر کابل آشفتگی و  بیند. بیدولت بریتانیا راهی برای اجازه 

ایم و شاید  تر از آن بود که نبیند ما، یعنی دوستانش، بر او پیروز شدههایی پیش آمد؛ اما عبدالرحمن زیرکسختی

تا اعتراف نکند که این یک ضربه منصفانه و یک   —هرچند مطمئناً عصبانی بود    —قدرها هم خشمگین نشد  آن 

 .تلافی مشروع بود

، دولت هند  ۱۸۹۳  خزانبار بود و مایه آرامش خاطر شد که در  اما اصطکاکی که وجود داشت از هر جهت تأسف 

توانست اعلام کند که امیر تمایل خود را برای پذیرش یک هیئت انگلیسی در کابل ابراز کرده است و سر مورتیمر 

بزرگ، خطر    عسکریدیورند بار دیگر برای این مأموریت مهم انتخاب شده بود. این بار با اعزام یک اسکورت  

بلافاصله اعلام کرد از آنجایی  ،  ، مورتمر دیورنددون  رد لانسها وجود نداشت. وزیر خارجه لانگران کردن افغان 

دهد بدون محافظ به کابل برود. این تصمیمی خردمندانه بود و کسانی که با که او مهمان امیر خواهد بود، ترجیح می

رستاده گیری هوشیارانه حکومت عبدالرحمن آگاهی داشتند، مطمئن بودند که فها آشنا بودند و از سختشخصیت افغان

اش شاهانه   شود، تکیه کند، کسی که کلام تواند به طور کامل و مطلق به محافظتی که به دستور امیر فراهم می می

اش بود که نه تنها امنیت، بلکه آسایش مهمانش را از هر طریق ممکن فراهم کند. سر مورتیمر دیورند  باعث خرسندی

جا با او نه تنها با ادب، بلکه با توجه و مهربانی ترین دلیلی برای پشیمانی از اعتماد خود نداشت. در همهنیز کوچک

می رفتار  مهمانفراوان  خستهشد.  کمی  نگوییم  اگر  و  حد،  از  بیش  گاهی  آسیایی  است. نوازی  زیاد  بسیار  کننده، 

پایانی از چیزهایی بینند روز به روز با تنوع بیبازدیدکنندگان انگلیسی در دربار یک مهاراجه ممکن است از اینکه می

شوند، سردرگم برندی هر روز صبح، پذیرایی می  بوتل  ها نیاز ندارند، از جمله شاید یک مسواک تازه و یککه به آن 

شوند. عبدالرحمن خان تا این حد پیش نرفت، اما توجهی که به این هیئت نشان داد باشکوه بود و فرستاده در بازگشت 

 .بود که در تمام عمرش با او بهتر از این رفتار نشده است گفته 

در مرز، جنرال غلام حیدر خان به استقبال او آمد  .از پشاور حرکت کرد  ۱۸۹۳سپتمبر    ۱۹سر مورتیمر دیورند در  

ماهون و مکجگرن  الس از بخش کوارترماستر جنرال،    دگروالو او را تا کابل همراهی کرد. همراه با فرستاده،  

فن به    جگرن-سیاسی، و آقای کلارک از وزارت خارجه، به همراه جراح  معاونینمانرز اسمیت به عنوان  جگرن  

های لنسر نهم بنگال، به عنوان قاصد و  ، پشتونعسکر سوارهحضور داشتند. حدود دوازده    صحیعنوان مسئول امور

حدود همین تعداد نویسنده و مترجم محلی نیز همراه بودند. با احتساب همراهان کمپ و خدمتکاران، در مجموع حدود 

شتر، حدود همان تعداد قاطر و شاید پنجاه اسب گردآوری   صد سیصد نفر بودند. برای حمل و نقل این گروه، بیش از دو

ساخت، اقامت کرد؛ روز در قصر جدیدی که امیر در آنجا برای خود میآباد، فرستاده یک شبانهشده بود. در جلال 

کی پیش از آنکه موکب به پایتخت برسد، آقای )اکنون سر سالتر( پاین . اندگنبد سفیدبنایی با عظمت از گچ سفید با  

بر، هیئت به کابل رسید و با واکت  ۲سوار بر اسب با پیامی از جانب امیر برای خوشامدگویی به فرستاده پیوست. در  

الله در اندکی برای مهمانان امیر آماده شده بود و  مورد استقبال قرار گرفت. اقامتگاه سردار حبیب  عسکریتشریفات  

  بخمل شده بود. برای فرستاده، تختی شاهانه با روکش زربافت طلا و    فرش، دوباره  مصارفبدون در نظر گرفتن  

آبی، همراه با یک پیانو در نزدیکی آن تهیه شده بود تا در صورت تمایل به موسیقی از آن استفاده کند. امیر در 

که یک مایل دورتر بود، اقامت داشت. روز پس از ورود، سر مورتیمر اولین دیدار رسمی خود    تفریحی اشاقامتگاه  

ین فرصت استفاده کردند. او گفت  را با حضرت والا انجام داد و ایشان نیز طبق عادت خود، با ایراد سخنرانی از ا

ای با چنین رتبه عالی و مورد اعتماد دولت بریتانیا  پایان است که در پایتخت خود پذیرای فرستادهکه مایه خرسندی بی

توانست آزادانه با وی گفتگو نماید. ای که علاوه بر این، قادر بود به زبان فارسی صحبت کند و او می است؛ فرستاده 

آغاز به کار این هیئت، واقعیت اتحاد انگلیس و افغان را به جهان ثابت خواهد کرد. نگرانی کسانی که خیرخواه این  

خواهند شد. در    پریشاناتحاد بودند و رضایت بدخواهانه دشمنان، هر دو از بین خواهد رفت. دشمنان هر دو کشور  

انداز ایجاد شده بود، برطرف  سط افراد تفرقه امور بزرگ کشوری، مردان بزرگ لازم بودند تا اختلافاتی را که تو

ها برای جنگ آمده بودند، نه با ماموریت صلح. او  کنند. پیش از این مردان بزرگی به افغانستان آمده بودند، اما آن 

و مسائل دیگر صحبت کرد. امیر با آقای    خط ریلدرباره بیماری نقرس خود و احتمال سفر به انگلستان، درباره  
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که در مرز خدمت کرده بود، به زبان پشتو، زبان بومی افغانستان و مناطق مرزی، گفتگو   که مقام ملکی بوددونالد، 

گفت در روزگاران گذشته، زمانی که پس از شکست از کاکایش، شیرعلی، در سرزمین وزیرستان آواره بود،   رد وک

 .کرد؛ اما در ترکستان به زبان دیگری عادت کرده بودزیاد به زبان پشتو صحبت می

های سر اس. شماری درباره هدایایی که توسط فرستاده داده و دریافت شد، بازدید از کارگاههای بیراپوردر آن زمان  
ها از هر طبقه و وضعیتی با اعضای های دیدنی اطراف پایتخت و رفتار مودبانه افغانوگذار در مکانپاین، گشت

طور که  ها گفته شد، همان هیئت، ارائه گردید. بیگانگان بسیار تحت تأثیر شکوه قصر جدید امیر قرار گرفتند و به آن 
 .معاصر از امیر تیمور وجود دارد نقاشیها یک سال بعد به آقای کرزن گفته شد، که در یکی از اتاق

نوامبر، سر مورتیمر دیورند و تمام افسران هیئت در یک دربار بزرگ در قصر امیر شرکت کردند. خبرنگار   ۱۳در  
 :های روز بعد خود چنین گفتآباد« در نوشتهروزنامه »پایونیر الله

الله و نصرالله )دو پسر بزرگ عبدالرحمن(،  سر مورتیمر و افسران هیئت در تالار دربار توسط سرداران، حبیب»

امیر قرار    عسکریو    ملکیهای مقامات ارشد  هایی در صدر تالار هدایت شدند. در مقابل، چوکیپذیرایی و به چوکی 

؛ جنرال عسکریداشت. در میان کسانی که در ردیف اول بودند، جنرال جان محمد، فرمانده توپخانه، مردی آراسته و  

ملا یا پیشوای مذهبی حضور داشتند. در سمت دیگر  کرد و خانفرماندهی میجات  میر محمد، که اخیراً در هزاره  

چی عمل غاسی، یا "نگهبان عصای طلا"، به عنوان تشریفاتشد. شاهدیده می  عسکریهایی از افسران  تالار، ردیف

داد. در مقابل چوکی امیر، پوست زیبای یک  کرد، او را یاری میای حمل میو مقام دیگری که عصای نقرهکرد  می

سر مورتیمر و    با  شدشیر آفریقایی هموار شده بود. با ورود امیر، اهل دربار به پا خاستند. او در حالی که وارد می

 .افسران دست داد و در جای خود نشست

او پس از چند جمله کوتاه درباره نبود مکانی مناسب برای برگزاری دربار تا پیش از ساختن این تالار زیبا، سخنرانی 
وقفه برای رفاه و شکوفایی ای را آغاز کرد. او بر این واقعیت تأکید ورزید که از زمان به قدرت رسیدن، بیالعادهفوق

کشورش تلاش کرده است؛ اینکه هر ملتی به دوستان قدرتمند نیاز دارد؛ و او با پشتکار دوستی با انگلستان را پرورش 
داده است، کشوری که منافعش در خوشی و ناخوشی با منافع افغانستان یکی بود. برای تحکیم این دوستی، او تمایل 

اور مورد  باشد، و مایه خرسندی بسیار بود که شخصی در رأس آن قرار داشت که مش  داشت که پذیرای این هیئت
توانست مسائل را با او به زبان فارسی مورد بحث قرار دهد؛ علاوه بر این، کسی که یک  اعتماد دولت هند بود و می
دانست که فردی صادق و قابل اعتماد است. او آرزو داشت مردم افغانستان بدانند که نتیجه دوست قدیمی بود و او می 

ای استوار و دائمی بنا شده است، که  این مأموریت این بود که پیوند دوستی بین انگلستان و افغانستان اکنون بر پایه
خواست که حقیقت این دوستی در سراسر افغانستان و برای بخشید. او میاین امر به او رضایت خاطر فراوانی می

 .های جهان آشکار شودهمه دولت
بزرگان افغانِ حاضر در جلسه، موافقت خود را با سخنان امیر اعلام کردند و پس از آن، یک عریضه کتبی به امیر  
ابراز   آن  این سند توسط سرداران ارشد کابل امضا شده بود و محتوای  او قرائت گردید.  تقدیم شد که توسط خود 

کرد ها به هر ترتیبی که امیر برای مصلحت کشور اتخاذ میها بود. آنهایش به نفع آنسپاسگزاری از امیر برای تلاش
ها همچنان برای سلامتی و دانستند. آناعتماد کامل داشتند و دوستی بین افغانستان و انگلستان را مایه شادمانی می

 .کردندبهروزی امیر دعا می
ارسی در پاسخ گفت که امیر چنان شایسته در مورد نتایج این  ن فسپس سر مورتیمر برخاست و خطاب به امیر به زبا

ماموریت سخن گفته است که سخن چندانی برای او باقی نمانده تا اضافه کند. او به امیر اطلاع داد که به تازگی 

ای  السلطنه دریافت کرده که در آن جناب ایشان از پایان خوش مذاکرات و برقراری دوستی بر پایهتلگرافی از نایب

بریتانیا در مورد    مشرانو جرگهاستوار ابراز خرسندی کرده است. سر مورتیمر همچنین به اشاره لورد کیمبرلی در  

نوازی و احترامی که از زمان ورود به خاک  ماموریت کابل اشاره کرد. او سپس تشکر صمیمانه خود را از مهمان

رسید امیر از احساسات بیان شده بسیار قدردانی  افغانستان به این هیئت نشان داده شده بود، ابراز داشت. به نظر می

 .کرد و دربار خاتمه یافت

دو روز پس از دربار بزرگ، فرستاده کابل را به مقصد هند ترک کرد، در حالی که هدف سفر خود را با موفقیت به 

توان ارائه داد. نیازی به گفتن نیست که این گفتگوها در انجام رسانده بود. از مذاکرات او با امیر، شرح کاملی نمی

بخش بود.  فضای خصوصی انجام شده بود و تنها نتیجه کلی آن مشخص است. با این حال، این نتیجه کاملاً رضایت
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عبدالرحمن وعده قطعی داد که از این پس از مداخله در چترال، باجور، سوات و سرزمین افریدی خودداری کند؛ و 

هایی که دولت هند مایل بود تحت کنترل خود داشته  او با تعیین خط مرزی موافقت کرد که قلمرو او را از سایر بخش

کرد. از سوی دیگر، فرستاده به نمایندگی از دولت باشد، یعنی دره کُرم، وزیرستان، گومل و منطقه ژوب، جدا می

ابقای اسمار نزد امیر موافقت کرد و بر اساس آنچه باور می رود، تعهد داد که در صورت تمایل امیر به  هند، با 

که از خزانه هند به    کمکاکمیت خود بر مردم کافرستان. علاوه بر این، او به عبدالرحمن اطلاع داد که  حبرقراری  

 .یابدشد، از دوازده لک به شانزده لک روپیه در سال افزایش میو پرداخت میا

توان حدس زد که سر مورتیمر دیورند با امیر در مورد حقوق و ادعاهای او بر بخشی از پامیر گفتگو  همچنین می
های انگلستان و روسیه ارائه شده که بر اساس آن، مناطق کرده است. در فصلی پیشین، جزئیات توافق میان دولت

ها بود، به روسیه واگذار شد؛ در حالی که  که زمانی در اشغال افغان  (Upper Oxus) خاصی در آمودریای علیا
مناطق دیگری که تا آن زمان ضمیمه بخارا بود، قرار بود به امیر بازگردانده شود. نیازی به بازگشت به این موضوع  
نیست، مگر اینکه بخواهیم اشاره کنیم که سر مورتیمر دیورند کمک کرد تا عبدالرحمن با تبادل سرزمینی که در غیر 

 .ورت ممکن بود برایش بسیار ناگوار باشد، کنار بیایداین ص
در کلکته    ۱۸۹۴جنوری    ۲۳گیری، در سخنرانی خداحافظی خود که در  السلطنه در حال کنارهدون، نایبلرد لانس

 .آمده توسط هیئت دیورند اشاره کرددستهای به ایراد شد، به تفصیل به موفقیت
توانیم صرفاً سیاست دوری گزیدن از  در مرزهای غربی ما دلیل خاصی وجود دارد که نمی »جناب ایشان گفتند:  

مناطق مرزی را در پیش بگیریم. ما تحت یک تعهد جدی هستیم که در شرایط خاص، به متحد خود، امیر افغانستان،  

ایم، بدون شک با دقت محافظت شده و با  هایش کمک کنیم. تعهداتی که ما به او داده در حفظ تمامیت ارضی دارایی 

تواند نادیده بگیرد؛ تعهداتی که ها تعهداتی هستند که هیچ دولت بریتانیایی نمیملاحظات ضروری همراه است، اما این

ممکن است در شرایطی خاص ما را مجبور کند با دشمنی فراتر از مرزهایمان روبرو شویم. در چنین حالتی مجبور 

شوند استفاده کنیم، و به همین های طبیعی بزرگی که از هندِ بریتانیا به سمت افغانستان منتهی میبود از راه   خواهیم

ایم، و اخیراً گذرگاه  ایم، کویته را به عنوان یک پایگاه پیشرفته مستحکم کردهاز میان گذرگاه بولان ساخته  ریلدلیل خط  

گومل نیز باز شده است؛ همچنین ارتباطات ما بین کویته و دهانه گومل، از طریق دره ژوب، به میزان قابل توجهی  

بهبود یافته است. اکنون در چنین شرایطی است که ایده آنچه به راحتی به عنوان »حوزه نفوذ« در مجاورت مرزهای 

می توصیف  هند  امپراتوری  است؛ حوزهرسمی  گرفته  اداره کشور تلاششود، شکل  برای  آن خودمان  در  که   ای 

تواند کنم دولت هند میمن فکر می »گونه تجاوزی را از خارج نخواهیم دادنخواهیم کرد، اما در عین حال اجازه هیچ

هایی در تعیین حدود چنین حوزه  به درستی این اعتبار را برای خود قائل شود که طی دو یا سه سال گذشته، پیشرفت 

ای نبوده که ما تر از نقطهبخشنفوذی که توصیف کردم، داشته است؛ و در هیچ بخش از مرز، این پیشرفت رضایت

کنم که توافقی که اخیراً توسط سر مورتیمر  با قلمرو متحد خود، امیر افغانستان، در تماس هستیم. من با جرأت ادعا می 

ین وقایع  هایی به دست آمد که گستره آن تا زمانی که تاریخ اتوافقی که در مواجهه با دشواری   —دیورند حاصل شد  

توافقی است که به نظر من، بدون  ستودن درایت، صبر و صداقتی که او به شکلی   —نوشته نشود درک نخواهد شد  

که    این خاصیت ها استبود؛  چشمگیر در طول یک مذاکره بسیار حساس از خود نشان داد، فراتر از دسترس ما می

های اعتماد حضرت والا را برای او به ارمغان آورد. این توافق بیش از هر تعداد اعزام نیروهای موفق یا پیروزی

های آینده با افغانستان  ایم، در رفع خطر سوءتفاهمها جنگیدهخونین بر مرزنشینان جنگجو که بارها با نتایج اندک با آن 

کردم، نقش   ها اشارههای کوچک حقیر" که همین حالا به آنو قبایل مرزیِ حایل، و در جلوگیری از تکرار آن "جنگ

 « .داشته است

عزام یک لشکرکشی غیرمعمول .های اخیر در چترال، که در مورد دومیمشکلات بعدی در وزیرستان و ناآرامی

دون  بزرگ برای سرکوب رئیس باجور، عمرا خان جندول، ممکن است تفسیری نه چندان خوشایند بر سخنان لرد لانس

اگر توافق حاصل شده توسط سر مورتیمر دیورند  .ای وجود دارد که نباید نادیده گرفته شودبه نظر برسد؛ اما نکته

ها  هنگامی که وزیرستانی .شدتر میها شده است، به مراتب پیچیدهنبود، مشکلاتی که دولت هند مجبور به مقابله با آن

گذاری مرزهای قلمروشان زیر سؤال بردند، دولت تنها با قبایل طرف بود؛ و از آنجایی که حق ما را برای علامت
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ناپذیر شدند. قبایل به زودی دریافتند که هیچ کمکی از کابل نخواهد رسید، به سرعت تسلیم منطق نیروی مقاومت

بنابراین در رابطه با انقلاب در چترال و تجاوزگری عمرا خان، مسیر ما روشن بود. منطقه ناآرام به عنوان بخشی  

شد، بازگرداندن نظم بود. هر دلیلی وجود دارد که  از حوزه نفوذ بریتانیا شناخته شد و تنها کاری که باید انجام می

های بین گذرگاه باروغیل و پشاور، و از امیدوار باشیم نتیجه این عملیات، استقرار حاکمیت بریتانیا بر تمام سرزمین

برتسون و  را  جگرنپایگاه عبدالرحمن در اسمار به سمت شرق تا کشمیر باشد. دفاع قهرمانانه از قلعه چترال توسط  

ای  محاصره شده، و مهارت و انرژی  قرارگانکلی برای نجات    دگروالهمرزمان شجاعش، پیشروی باشکوه نیروهای  

توان آن را به گفته آقای ویلیام  ای هدایت کرد که میترین نقاط منطقهرا به درونی  که قوایشکه جنرال سر رابرت لو 

در هند را ثابت کرد،    وای عسکری ما   بزرگهای  موریس »دنیایی متلاطم از سنگ« توصیف کرد، نه تنها توانمندی

ر تلاشی برای آوردن آن به قلمرو و دسترس ه  سازی کشوری را تسهیل خواهد کرد که تا کنون در برابربلکه آرام 

، یعنی »سرزمین سرکشان«، شناخته  یاغستانتمدن ]ناکام مانده بود[. تا کنون این مناطق وحشی و ناهموار به نام  

اگر دولت هند در تلاش  .رسد که این نامگذاری معنای خود را از دست خواهد داد شدند. سرانجام روزی فرا میمی

ماند، تعیین تکلیف یاغستان ممکن بود برای مدت زمان خود برای رسیدن به تفاهم با امیر عبدالرحمن ناکام می

 .نامعلومی به تعویق بیفتد

هایی برای اجرای تعیین السلطنه هند منصوب شد، گامدون به عنوان نایبلانس لاردرد الگین به جای از زمانی که لا
حدود مرز انگلیس و افغان مطابق با پیمان میان امیر و سر مورتیمر دیورند برداشته شده است. بخش قابل توجهی از 

تکمیل    ۱۸۹۵تا اوایل اپریل    —یعنی بخشی که از سفیدکوه در شمال تا چمن در جنوب امتداد دارد    —این کار  
رود، وظیفه دشوارتری بوده است؛ و عملیات مانده، شامل خطی که از اسمار به سمت کافرستان میگردید. بخش باقی 

 . متوقف شده است( ۱۸۹۵در حال حاضر )می 
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